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کار در سرای سالمندان  
مجازات زن خیانتکار

زن خیانتــکار پــس از محاکمــه در دادگاه بــه دو 
سال کار عام المنفعه در خانه سالمندان محکوم 

شد.
بــه گــزارش خبرنــگار جام جــم، رســیدگی بــه ایــن 
پرونده از ســال گذشــته و پس از شــکایت مردی 
در دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران آغــاز شــد. 
این مــرد بــه قضات گفــت: بعــد از 16ســال زندگی 
مشــترک متوجه رفتار مشــکوک همســرم شــده 
و او را زیرنظــر گرفتــم. یــک روز متوجــه شــدم او با 
یکــی از مــردان فامیــل ارتبــاط دارد. گوشــی تلفن 
همراهش را بررســی کردم و فهمیدم مدتی از این 
ارتباط می گذرد و او به جای این که به محل کارش 
برود به دیدن این مرد می رود. او مرا فریب داده و 

به زندگی مان خیانت کرده است. 
پــس از ایــن شــکایت، قضــات با بررســی مــدارک 
موجود متوجه ارتباط همسر شاکی با مرد دیگری 

شده و رسیدگی به پرونده را آغاز کردند. 
زن جــوان در تحقیقــات در دفــاع از خــود گفــت: 
ارتبــاط مــن و همســرم پــر از مشــکل و نارضایتی 
بود. همین باعث شد من دلبسته یکی از مردان 
فامیــل شــوم؛ البته بــا او فقــط درددل می کــردم و 
ارتباطمان بیش از این نبود. همسرم با پول من 
خانــه خرید و ســه دانگ آن را بــه نامم کــرد. حالا با 
ح شــکایت می خواهد  بزرگ کــردن این ماجرا و طر

از دادن سه دانگ خانه به من خودداری کند. 
دیگــر متهــم پرونده نیــز ادعا کــرد؛ وقتــی متوجه 
مشــکلات این زن شــدم ســعی کردم به او کمک 

کنم و فقط نقش سنگ صبور را برایش داشتم.
پس از رســیدگی بــه ایــن پرونده، قضــات متوجه 
شــدند ارتبــاط ایــن زن و مــرد بیــش از آن چیــزی 
اســت که می گویند. بــه همیــن دلیل هــر دو آنها 
را بــه مجازات شــلاق محکــوم کردند و مــرد جوان 
به دو ســال تبعید و زن خیانتکار هم به دو ســال  
کار اجبــاری بــه صــورت ســه روز در هفته و هــر روز 

6ساعت در آسایشگاه سالمندان محکوم شد. 

 بازداشت قاتل 2مرد 
بعد از 16سال 

 مــردی کــه در پــی اختــلاف طایفــه ای دو نفــر را به 
قتل رســانده و از رودبــار جنوب گریختــه بود بعد 

از 16سال فرار و  زندگی مخفیانه بازداشت شد. 
 به گــزارش خبرنــگار جام جم، اوایل خــرداد1383 
فردی با پلیس شهرستان رودبار جنوب تماس 
گرفت و ماموران را در جریــان تیراندازی مرگباری 
قرار داد. زمانی که ماموران برای بررســی ماجرا به 
محــل درگیری رفتند معلوم شــد در یــك درگیری 
طایفــه ای، دو نفــر با شــلیك گلوله زخمــی و پس 
از انتقال به بیمارســتان فوت شده اند. در ادامه 
هویت قاتل شناســایی شــد و مامــوران حتی به 
خانــه او رفتنــد تــا وی را بازداشــت کننــد امــا آنجا 
را تــرك کــرده و خانــواده اش نمی دانســتند کجــا 

رفته است. 
او مدام مخفیگاهش را تغییــر می داد اما پلیس 
همچنــان بــه دنبــال وی بــود تــا ردی از او پیــدا 
کنــد. جســت وجوها  ادامــه یافــت تــا این کــه بــا 
گذشت 16ســال از فرار این قاتل، چند روز پیش 
ماموران به سرنخ هایی دســت یافتند که نشان 
مــی داد قاتــل فــراری بــا هویــت جعلــی در یکــی از 
شهرستان های اســتان خراســان رضوی پنهانی 
زندگــی می کنــد؛  بنابرایــن مامــوران انتظامــی بــا 

هماهنگی قضایی او را دستگیر کردند. 

کلاهبردار حرفه ای که با چک های ســرقتی و جعلــی به خرید اجناس از شــهروندان 
اقدام می کرد در دام پلیس گرفتار شد.

بــه گــزارش جام جــم، ســرهنگ کامــران ملکــی دراین خصــوص اظهــار کــرد: پــس از 
گاهــی فردیس که با اســتفاده  دســتگیری یک کلاهبــردار حرفه ای از ســوی پلیس آ

از چک هــای ســرقتی و جعلــی بــه خریــد اقــلام خوراکــی از مراکــز عمده فروشــی در 
اســتان های البرز و تهــران اقدام می کــرد، تحقیقــات در ایــن زمینه آغاز شــد. متهم 
ج  ابتدا ســوژه های خود را از طریق ســایت های خرید و فروش اقلام در شهرهای کر
و تهران شناســایی کرده و طی چند معامله با مبالغ کم و جلب اعتماد فروشندگان 

با بیان ایــن که قصد گســترش کارخــود را دارد، اجناس زیــادی از آنها خریــداری و در 
قبال آن چک های سرقتی و جعلی ارائه می داد و متواری می شد.

وی ادامــه داد: افــرادی کــه توســط ایــن متهــم مــورد کلاهبــرداری قــرار گرفته اند به 
گاهی فردیس مراجعه کنند. پلیس آ

کلاهبرداری با چک های سرقتی

تلنگر

  چرا قصد جان برادرت را داشتی؟
بــرادرم ســال ها شیشــه و هروئیــن مصــرف می کــرد و هربــار کــه 
در کمــپ بســتری اش می کردیــم، فــرار می کــرد. وســایل خانــه 
مــادرم و کفش هــای همســایه ها را ســرقت کــرده، می فروخت و 
مــواد می خریــد. بــا کارهایــش آبرویمــان را در محلــه بــرده بــود. از 
رفتارش خسته شــده بودیم و به همین دلیل تصمیم به قتل او 
گرفتم. کشــتن او مثل خوره به جانم افتاده بــود. پاتوق هایش را 
جســت وجو کردم اما ردی از او نبود تا این که بــه آخرین پاتوقش 
که بوســتان محــل جنایت بــود رســیدم و فهمیدم شــب ها آنجا 
می خوابــد. بــا دیــدن فــردی کــه روی نیمکــت خوابیــده و پتــوی 
برادرم را روی خودش انداخته بود، مطمئن شدم خودش است 
و بدون برداشتن پتو ضربه های چاقو را به وی زدم که زخمی شد 
و فرار کردم. روز بعد با رفتن به پارک پرس وجو کردم که فهمیدم 

مرد زخمی مرده است. 
  چطور فهمیدی مقتول را اشتباه زده ای؟

خیالم راحــت بود که بــرادرم مــرده و کل خانواده و همســایه ها از 
دســت او خلاص شــده اند اما چهار روز بعــد از آن ماجــرا نزدیکی 
خانه مان بــرادرم را دیدم اول فکر کردم اشــتباه می بینم یا شــاید 
روح برادرم اســت اما اشــتباه نکرده بودم، خودش بــود که از دور 
می آمد. شــوکه شــده بودم.  نمی دانســتم چکار کنم. تصمیم به 

خودکشی گرفتم. 
  چرا؟

آنقــدر عذاب وجــدان داشــتم کــه نمی توانســتم باورکنــم جــان 
فــرد بی گناهــی را گرفتــه ام و خانــواده ای داغــدار شــده اند. زندگی 
برایم ارزش نداشــت و فقــط مرگ می توانســت مــرا از این عذاب 
نجــات دهــد. چندبــار تصمیــم گرفتــم خودکشــی کنم که نشــد. 
آخرین بارهــم  قرص های زیادی خــوردم تا بمیرم که فقط ســه روز 

بیهوش بودم و نجات یافتم. 
  وقتی رفتی زندان؟

خبر جرم مــن داخل زندان و میان همســلولی هایم رســیده بود. 
برخی دلداری ام می دادند، برخی سرزنشــم می کردنــد و برخی هم 
بد و بیــراه می گفتند کــه چــرا اول ندیدم آنجــا چه کســی خوابیده 

است.
  دلت برای چه کسی تنگ شده؟ 

مادرم و بیشتر پسر 20ساله ام. 
  فکر می کنی بخشیده شوی؟

اگر بخشیده شوم هم عذاب وجدان لحظه ای رهایم نمی کند. 
  خواب مقتول را دیده ای؟

. هر بار هم می گفت چرا مرا کشــتی، خانواده ام ناراحت  بله دو بار
و در خانــه چشــم انتظار مــن هســتند. بعد کــه بیدار می شــدم تا 

چند روز با کسی حرف نمی زدم و فقط گریه می کردم. 
؟   حرف آخر

با جنایت اشتباهی که انجام دادم زندگی ام را به آخر رساندم.

که تاوان تلخی داشت  تصمیمی 
 روزوشــب اش در زندان یکی شــده و به خاطر عذاب وجــدان هر روز از خــدا می خواهد تا قبــل از محاکمه بمیــرد. نمی تواند بــاور کند که جان 
یر لب می گویــد اگر برادرم معتاد نبــود  این همه بلا نداشــتیم و من قاتل  فردی را به اشــتباه گرفته و خانــواده ای را داغدار کرده اســت. مدام ز

نمی شدم. با او گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

خشم را کنترل کنید تا 
فاجعه نشود 

ونـــــده  ایـــــن پر    در 

مریم خلیفه

دادیار اجرای احکام 
دادسرای جنایی 

تهران 

متهـــــم فـــــردی اســـــت 
ز  ا ل ها  ســـــا کـــــه 
همســـــرش جـــــدا شـــــده 
لیت  و مســـــؤ ر  بـــــا و 
بـــــا  نیـــــز  ش  نـــــد ز فر
ـــــاد  ـــــرادری معت ـــــت. ب اوس
داشـــــته کـــــه همیشـــــه او 
و اعضـــــای خانـــــواده و 
ــا  ــ ــــول زور از آنهـ ــرده، پـ ــ ــادرش را اذیـــــت می کـ ــ مـ
عـــــث  با یش  قت ها ســـــر بـــــا  و  فتـــــه  می گر
آبروریـــــزی شـــــده بـــــود. همیـــــن درگیری هـــــا و 
کشـــــمکش ها در زندگـــــی اش باعـــــث شـــــد تنفـــــر 
زیـــــادی از بـــــرادر معتـــــادش داشـــــته باشـــــد. 
بنابرایـــــن در جســـــت وجوی او بـــــود تـــــا نقشـــــه 
قتلـــــش را طراحـــــی کنـــــد. ســـــلاح ســـــرد تهیـــــه کـــــرد 
ـــــود  ـــــتان ب ـــــک بوس ـــــه در ی ـــــرادرش ک ـــــوق ب ـــــه پات و ب
رفـــــت و بـــــه اشـــــتباه مرتکـــــب قتـــــل شـــــد. 
خودکشـــــی متهـــــم بعـــــد از آن کـــــه پـــــی بـــــرده 
جنایـــــت اشـــــتباهی مرتکـــــب شـــــده ناشـــــی از 
پشـــــیمانی او از قتلـــــی بـــــوده کـــــه مرتکـــــب شـــــده 
و جـــــان فـــــرد بی گناهـــــی را گرفتـــــه اســـــت. بـــــر 
اســـــاس قانـــــون، اقـــــدام متهـــــم نوعـــــا کشـــــنده 
ــتباهی  ــ ــه اشـ ــ ــه این کـ ــ ــه بـ ــ ــا توجـ ــ ــی بـ ــ ــــوده حتـ بـ
قتـــــل را انجـــــام داده. حکـــــم مجـــــازات قصـــــاص 
در انتظـــــارش اســـــت مگـــــر آن کـــــه خانـــــواده 
مقتـــــول او را ببخشـــــند. در ایـــــن جنایـــــت 
موضوعـــــی کـــــه نقـــــش مهمـــــی در ارتـــــکاب قتـــــل 
ــــه  ــــود کـ ــــم بـ ــــرل خشـ ــــی در کنتـ داشـــــت، ناتوانـ
همیـــــن ضعـــــف باعـــــث شـــــده مرتکـــــب اقدامـــــی 
خودســـــرانه شـــــود کـــــه جبرانـــــی بـــــرای آن نیســـــت. 
بـــــه خاطـــــر همیـــــن بارهـــــا تاکیـــــد کردیـــــم افـــــرادی 
کـــــه نمی تواننـــــد خشـــــم خـــــود را کنتـــــرل کننـــــد 
از کمـــــک مشـــــاوران اســـــتفاده کـــــرده تـــــا مهـــــارت 
ــود را در  ــ ــده و خـ ــ ــوزش دیـ ــ ــم را آمـ ــ ــرل خشـ ــ کنتـ

موقعیـــــت  رفتـــــار خطرناک قرار ندهند.

پشت صحنه    
یک جنایت

مرد میانسال هیچ گاه فکر نمی کرد یک تصمیم اشتباهی او را این چنین 
معصومه ملکی

حوادث

به کنج  زندان  بکشاند و جان فردی را بگیرد. 
ماجــرای ایــن جنایــت بــه 21مــرداد امســال برمی گــردد، وقتــی پلیــس مــردی 
زخمــی را روی نیمکــت بوســتانی در محلــه مهرآبادجنوبــی تهــران یافــت که 
با ضربه های چاقــو مجروح شــده بــود. او بعد از انتقــال به بیمارســتان فوت 
شــد. در جریان تحقیقــات پلیس هویــت مقتول کــه مرد معتادی بود شناســایی شــد. با گذشــت 

پنج مــاه از ایــن جنایت رد قاتل او به دســت آمد و او بازداشــت شــد. بــا تحقیق از متهم معلوم شــد 
قصد داشــته برادر معتادش که همیشــه روی آن نیمکت می خوابیده را به قتل برساند که اشتباه 
فرد دیگری را کشــته اســت. لحظه های زندگی ســهیل با عذاب وجدان و مرگ هر روزه  رقــم خورده و 
دیگر نمی خواهد زنده باشــد. در پشــت صحنه یک جنایت این هفتــه با اوگفت وگــو کردیم و مریم 
ع این جنایت   خلیفه، دادیار دادســرای اجرای احکام جنایی تهران در یادداشــتی به ریشــه های وقــو

پرداخته است. 

تاوان تلخ یک اشتباه   گفت و گو با  
 مرد میانسالی 

 که به اشتباه 
مرتکب قتل شد

پلیس جنایی پایتخت در جســت وجوی فردی اســت که با ضربه های ســنگ 
مرد جوانی را کشته و متواری شده است.  

به گزارش خبرنگار جنایی جام جم، ســاعت 12ظهر سه شنبه بیست وهشتم 
بهمن امســال مــردی هنــگام عبــور از محوطــه فضای ســبز بزرگــراه جنــاح، با 
ثــار ضربه هــای مرگبــار روی ســرش دیده  جســد مرد جوانــی روبــه رو شــد کــه آ
می شــد. ســریع با پلیس 110 تهــران تمــاس گرفــت و موضــوع را اطــلاع داد. در 
ادامــه تیمــی از مامــوران کلانتــری شــهرزیبا در محــل حاضــر شــدند. شــواهد 
حکایــت از یــک جنایــت داشــت. مامــوران در بررســی های اولیــه پــی بردنــد 
که مرد جــوان بــر اثر ضربه های جســمی ســخت کــه به ســرش اصابــت کرده، 

فوت شــده و ســه تا شــش ســاعت از مــرگ او می گــذرد. ایــن در حالی بــود که 
تیــم جنایی اطــراف را جســت وجو کــرده و در میان شمشــادها قطعه ســنگی 
را یافتنــد کــه لکه هــای خــون روی آن بــود. مامــوران بــه تحقیقــات از اهالــی 
پرداختنــد اما کســی مقتــول را نمی شــناخت و علاوه بــر آن مرد جــوان مدارک 
هویتی یا گوشی تلفن همراهی نداشت.   رحیم دشتبان، بازپرس شعبه دهم 
دادســرای جنایی تهران با تایید این خبر بــه جام جم گفت: قرار شــد ماموران 
دوربین هــای مداربســته اطــراف محل کشــف جســد را بررســی کنند تا شــاید 
ردی از عامل جنایت به دست آورند. همچنین با بررسی پرونده افراد فقدانی 

هویت مقتول را شناسایی کنند.

سقوط مرگبار دختر نوجوان در شب تولدش
دختر نوجوان شــب تولدش بــه طور مشــکوکی از تراس طبقــه پنجم خانه شــان در تهــران به پایین پرت شــد و 

فوت کرد. پسر جوانی که بعد از سقوط قصد ترك خانه را داشت به عنوان مظنون بازداشت شده است.
بــه گــزارش خبرنگارجام جم، ســاعت 21 بیســت و هفتم بهمن امســال مردی بــه پلیــس 110 تهران اطــلاع داد که  
دختر 14 ســاله همسایه شــان از بالکن طبقه پنجم به پایین افتاده و فوت شده اســت. با تحقیق از همسایه ها 
معلوم شــد بعد از بازگشــت مادر و برادر دختر نوجــوان به خانه، متوجه ســقوط مرگبار این دختر شــده اند. آنها 
مرد غریبه ای کــه با پای برهنــه  در حال فرار از ســاختمان بــوده را دیده و مانع فرارش شــدند. ایــن متهم تحویل 

پلیس شد و جسد دختر نوجوان هم به پزشکی قانونی منتقل شد. 
 بــا تحقیــق از مادر و بــرادر دختــر فوت شــده معلوم شــد کــه روز تولــد این دختــر بــوده و او به همــراه چنــد نفر از 
دوســتانش جشــن کوچکی را در خانه گرفته بودند. مادر و برادر دختر فوت شــده ســاعت هشــت شب هنگام 
بازگشــت به خانه متوجه مردی می شــوند که با پای برهنه در حال فرار بوده و به تصور این که او دزد است، مانع 

فرارش شده اند.
ح  می کــرد، دیــروز بــرای تحقیقــات بــه شــعبه دوم  متهــم بازداشت شــده کــه اظهــارات ضــد و نقیضــی را مطــر
بازپرســی دادســرای جنایی تهــران  منتقل شــد و گفــت: »مــن مغــازه ســوپرمارکت دارم. مدت ها پیش بــا خاله 
دختر فوت شــده دوســت شــدم و از طریق او خواهرزاده اش را هــم می شــناختم. آن روز دختر نوجــوان را مقابل 
خانه شــان دیــدم کــه دوســتانش را بدرقــه می کــرد. از مــن خواســت منتظــر بمانــم تــا برایــم کیــك بیــاورد. وارد 
ســاختمان شــده و منتظر او بودم که ناگهان متوجه ســقوطش به پایین شــدم. از ترس خواســتم فــرار کنم که 

همسایه ها دستگیرم کردند.«
 محمد وهابــی، بازپــرس  شــعبه  دوم دادســرای جنایی تهــران  با تاییــد این خبــر به جام جــم گفت: »بــا توجه به 
اظهارات ضد و نقیض متهم او در بازداشــت به ســر می بــرد تا راز معمای  مرگ مشــکوك دختر نوجوان در شــب 

تولدش فاش شود.« 

قتل با سنگ در حاشیه بزرگراه 

 »مــن در طــول دوران کاری 
میثم مزینانی 

حوادث

خــود بــا پرونده هــای زیــادی 
کــه  داشــته ام  کار  و  ســر 
بســیاری از آنهــا هم بــه قتل 
منجر شــده بود، اما جزئیات 
این پرونده بــه قدری تکان دهنده اســت که می توان 
نام فاجعــه روی آن گذاشــت«. ایــن حرف هــا را رندال 
روزنبرگ، دادستان منطقه هاوایی می گوید که طی دو 
هفته اخیر درگیر یك پرونده قتل شــده و با گذشــت 
زمان هــر روز جزئیــات وحشــتناك تری از آن در اختیار 

رسانه ها قرار می گیرد.
ماجرا از حدود دو هفته پیش شــروع شــد که پلیس 
منطقــه هاوایــی تراویــس رودریگــرز 40 ســاله را بــه 
اتهام قتــل کیتانا، دختــر 18 ماهه اش بازداشــت کرد. 
تراویس و همســرش جــدا از هــم زندگــی می کردند و 
به همیــن دلیــل دخترشــان در طــول هفته چنــد روز 
در کنار پدرش زندگی می کرد. اواخر مــاه ژانویه بود که 
مادر کیتانــا، او را به خانــه پدرش می برد و خیلــی زود از 
آنجا می رود. همانجــا بود که تراویس بــه کمك یکی از 
دوستانش به نام اسکات کارتر دست به جنایتی تلخ 
می زنند. در حالی که هر دوی این افــراد در حال حاضر 
در بازداشــت هســتند، پلیس جزئیات تــازه ای از این 

پرونده را منتشر کرد.
جزئیــات جدیــد برمبنــای گفته های شــاهدی اســت 

کــه نامــش در پرونده مشــخص نشــده، اما بــه گفته 
پلیــس در روز ماجــرا در خانــه تراویــس رفــت و آمــد 
داشته است. این شــاهد می گوید اولین روزهای ماه 
فوریه بود که به خانه تراویس رفتــم و وقتی وارد اتاق 
خواب او شــدم، دیدم که تراویس با خشم به صورت 
دخترش مــی زد و می گفت: »دهانــت را ببنــد. از اینجا 
برو بیرون!« بنا به گفته شاهد، کیتانا بسیار وحشت 
کرده بــود و به ســمت او دویــد تا کمکش کنــد. وقتی 
شــاهد از تراویس دلیل این کارش را پرســید، او هیچ 
جوابی نداد و با حمله ور شــدن به ســمت کیتانــا او را 
به زمین کوبید و باز هم با عصبانیت گفت: »این بچه 

لعنتی سه روز است که من را دیوانه کرده است.«
اظهــارات دیگــری کــه ایــن شــاهد بیــان کــرده باعــث 
تعجب نیروهای پلیس و مســؤولان قضایی هاوایی 
شــده اســت. او می گویــد تراویــس در ادامــه ســعی 
کرد به ختــر 18 ماهــه اش بــه زور ماده مخدر شیشــه 
بدهــد. وقتــی دلیــل ایــن کار را از او پرســیدم، جــواب 
داد که این بچه شیشه را دوســت دارد. او در ادامه به 
این موضوع اشــاره کرد که خود تراویــس از این ماده 

مخدر استفاده کرده بود. 
شــاهد بــه نیروهای پلیــس گفتــه بعــد از دیــدن این 
صحنه خانه را ترك کرده، اما چند ساعت بعد برگشته 
اســت. او دیــده کــه رد خــون روی زمیــن بــه چشــم 
می خورد و وقتی دلیل آن را جویا شده، تراویس گفته 

خــون نیســت و در واقع شیشــه شــکلات شکســته 
است. با این حال، او می گوید که صورت کیتانا زخمی 
و کبود بود. او بعــد از چند دقیقه خانــه را ترك می کند 
و از اینجا به بعــد ماجرا را خــود تراویس اعتــراف کرده 
اســت. این پــدر گفتــه در حالی کــه تحت تاثیر شــدید 
شیشــه بوده، شــروع بــه کتــك زدن دخترش کــرده و 
در ادامــه آن قدر ســینه اش را فشــار داده تا نفســش 
بند آمده است. تراویس گفته هنوز از مرگ دخترش 
مطمئــن نبــوده، ولــی بــا ایــن حــال او را داخــل پتویی 
گذاشــته، ســپس از دوســتش کارتــر خواســته کــه 
بــه کمــك او بیایــد. آنهــا ســوار ماشــین کارتر شــده و 
به ســمت خانــه او رفته انــد. وقتی بــه آنجا می رســند، 
تراویــس از ماشــین پیــاده می شــود، امــا کارتــر پیاده 
نشــده و به او می گوید: »نگران نبــاش، من همه چیز 

را درست می کنم.«
از آن روز تاکنــون هنــوز جنــازه کیتانــا پیــدا نشــده و 
پلیس از مــردم خواســته هــر اطلاعاتی در ایــن زمینه 
پیــدا کردنــد بــه آنهــا بدهنــد. تراویس بــه اتهــام قتل 
درجــه دو و بــا وثیقــه ای دو میلیــون دلاری در زنــدان 
است. این در حالی اســت که تراویس سابقه قاچاق 
مواد مخدر و همچنین اســتفاده غیرقانونی از سلاح 
گــرم را دارد. کارتــر هــم بــه دلیــل پنهــان کــردن ایــن 
جنایت، با وثیقه یك میلیون دلاری پشــت میله های 

زندان است. 

 کودك 18 ماهه 
 قربانی جنایت 
پدر شیشه ای


